
 | شعر با طعم سرخ |
 که در شماره چهارم ،"یادداشت من در معرفی و نقد "خاکستر نور"، مجموعه شعرهای "عبدالله نایبی

توانید به لینکی که در انتهای مطلب  نامه می کتاب اف دی نامه منتشر شده است. )برای دریافت نسخه پی کتاب

 (.ام، مراجعه کنید گذاشته

مانیفست شعر و  ،«خاکستر نور»اش  نایبی در همان اولین شعرش از کتاب تازه منتشر شده عبدالله

آلود  آلود و قفس شعری که به نظرش هوس ، گسستن از«گسست و گره»کند:  اش را آشکارا اعلام می شاعری

اش را باز  خورده خواهد داغ سرزمین خزان بوی پرواز دارد و می است، و گره خوردن به شعری که رنگ و

 :نمایاند

آرزو مده / دیگر لبان شعر  هاي خود مخواه / دیگر مرا به صبح امید اي دختر هوس / دیگر مرا به بستر شب

 دیگر نگاه لذت جادویي مرا / در مرمر سپید تنت / وشو مده مرا در سکوت شام / با آب اشتیاق لبت شست

سرخ  پرم / وز گونه هاي دیده می بالِ قفس ات / چون مرغ پیر هاي سینه شهر تپش آشیان مده / ... / آري دگر ز

 ( ۲۵برم. ) صفحه  ات / داغي به سرزمین خزان خورده مي به آتش کشیده

قرار  چرخ کارگاه را خطاب کشد، داس و اش را به تصویر می تری از مانیفست شاعر در ادامه، مختصات روشن

دهقان و کارگر را زخم و رنج نرسانند، زیرا از این پس دستان  تا بعد از این دستان  خواهد دهد و از آنها می می

خود را با دهقان  پیرایه و صریح، نسبت گونه بی به دستان آنان گره خواهد خورد؛ و نهایتا این ی شاعر پر شعله

ِ طبقه کش از بقیه جامعه متمایز  با تعبیرِ خلقِ زحمت م جامعه، کهای از مرد و کارگر، این دو نماد آشنایِِ

 :سازد می ساخته شده بودند، مشخص

گام راهم است / زین پس، نماي رنج وي و  آري از این به بعد جهانم جهان اوست / وین شعر پر ز درد که هم

 ( ۲۷داستان اوست ) صفحه 

ای از کنش ادبی و  باشد، شیوه« سوسیالیستی رئالیسم»تانیِ و افغانس  تواند بازگویی شاعرانه این مانیفست، می

روسیه شکل گرفت، و تقریبا تا پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی،  ۱۹۱۷ هنری که در بستر انقلاب اکتبر

 .شوروی بود های کمونیستی، در درون و بیرون از ها و حکومت مسلط، رسمی و مورد حمایت گروه مکتب

، توجه  ها قرن نزدهم، با اصالت دادن به روایت واقعیت ی ابتدایی لیستی، در دو سه دههجریان رئالیسم سوسیا 

 مردمان فرودست، بیان مشکلات طبقاتی و بعضاً توصیف روند مبارزات مردمی را، و تمرکز بر زندگی

ادبی این جریان، کرد. پیشگامان  ی خود قرار داد، و بدین ترتیب راه خود را از دیگر انواع رئالیسم جدا سرلوحه

از ماکسیم  (۱۹۰۶مادر )  هایی چون گرفته شده در رمان شناسانه و سیاسی به کار سبک و سیاق زیبایی

این  از میخائیل شولوخوف را، برای تولید آثار ادبی خود سرمشق قرار دادند، و به (۱۹۲۸گورکی و دن آرام )

  .رئالیسم سوسیالیستی معرفی کردند ادبی و هنری های درخشان را به عنوان الگوهای ترتیب عملا این نمونه



و  ۱۹۴۳پس از رسمیت یافتن آن در کنگره نویسندگان شوروی در سال  حال، رئالیسم سوسیالیستی با این

نویسندگان و  بینی تاریخی، برای فعالیت گیری حزبی، نگرش ایدئولوژیک و خوش چون جهت تصویب اصولی

آمیز  نهاد، و با پرداختن مبالغه« حکومتی گری نگری انقلابی و توجیه رمانتیک»هنرمندان، پای در وادی نوعی 

جوامع کمونیستی، اولا سعی کرد نشان دهد که زندگی مردم در چنین  به نقش کارگران و دهقانان در

غ گر، مبلّ توجیه یمن انقلاب کمونیستی بهبود یافته است، و ثانیا تلاش کرد در کنشی تبلیغی و جوامعی، به

مردم، جامعه و فرهنگ در پیش گرفته  های کمونیستی، در قبال های خوب و بدی باشد که حکومت روش

 .بودند

کم  کم های کمونیستی، به افغانستان نیز خورشیدی، رئالیسم سوسیالیستی از طریق گروه از اوایل دهه چهل

ها، به جریان  حکومت رسیدن این گروه ی پنجاه خورشیدی، با قدرت گرفتن و به راه پیدا کرد و از اواسط دهه

افغانستان مبدل شد. عبدالله نایبی را در کنار اسدالله حبیب، ببرک  ی ادب و هنر مسلط و رسمی در حوزه

بالای احزاب خلق و  بارق شفیعی، دستگیر پنجشیری و سلیمان لایق، که همگی از اعضای فعال و رده ارغند،

 .اند شاعران این سبک در افغانستان بر شمرده دارترین نویسندگان وترین و نام پرچم بودند، از برجسته

 التحصیل کابل و فارغ ۱۳۳۴ی شصت، متولد سال  ی دهه مدار و شاعر برجسته سیاست عبدالله نایبی پزشک،

بود و باشش بعد از  التحصیلان این مکتب، کار و تحصیل و ی استقلال است، و مثل بیشتر فارغ لیسه

بورس تحصیلی وارد رشته پزشکی در فرانسه شد و  با ۱۳۵۳افغانستان، با فرانسه گره خورده است. او در سال 

به  ۱۳۵۸فرانسه و سپس به حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوست. در سال  در آنجا ابتدا به حزب کارگری

در تشکیل  ۱۳۵۹ های مختلف حزبی، در سال عالیتببرک کارمل، به افغانستان برگشت و در کنار ف دعوت

به مجله  ۱۳۶۸نخست آن شد. او در سال  منشی ۱۳۶۳اتحادیه نویسندگان افغانستان سهم گرفت و در سال 

در بازگشت مجددش به فرانسه، مشغول به  ۱۳۷۰در سال  وطن به مدیر مسوولی ببرک ارغند پیوست، و

نهضت آینده افغانستان و در سال  ۱۳۷۹از تحصیل، در سال  پس از فراغت .تحصیل در رشته فلسفه شد

اندازی کرد. او  راه ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حزب نوین مردم افغانستان را، در ادامه ۱۳۹۵

  .نیز بر عهده دارد اکنون در کنار طبابت و نویسندگی، ریاست این حزب را هم

قطعه شعر،  ۳۵۰شعری شامل شش کتاب با حدود   مجموعه ست،آخرین کتاب عبدالله نایبی ا« خاکستر نور»

ی او  ناشده ی شعرهای منتشر شده و منتشر ی مجموعه، محمد حسین محمدی، همه آورنده فراهم که به گفته

شعر  ۵۳، ۱۳۶۴، با بهار میعاد )(شعر ۶۴حدود  ،۱۳۶۲های طلوع )سال انتشار اولیه:  گیرد: با بال را در بر می

 ،(شعر ۵۹، ۱۳۹۸ها ) ، معبد نگاه(شعر ۳۱، ۱۳۶۹، ایمان )(شعر ۳۲، ۱۳۶۶) رگبار بر مرمر ،(سرود ۴و 

 .(رباعی و چند دوبیتی ۱۰۰ها )مجموعه حدود  بامدادی

سوسیالیستی را در  توان ردپای رئالیسم ي خاکستر نور، حتی در همین عنوان مجموعه، می مجموعه در تمام

ی رمانتیک و  شکل حزبی شده کل اولیه و اصیلش، و هم درهر دو شکلش مشاهده کرد، هم در ش



های چهارم و پنجم  گیریم و به کتاب سوم فاصله می های اول و دوم و گرش. منتها هر چه از کتاب توجیه

 شوند، بی آنکه از بار تعهدی که تر می تر، قابل اعتناتر و هنری شعرها اصیل شویم، تر می مجموعه نزدیک

 .ان ادبی است، خالی شوندی این جری سرلوحه

اند،  ۱۳۶۶های پیش از  ، که محصول سال«رگبار بر مرمر»و « با بهار میعاد»، «طلوع های با بال»در سه کتاب 

پروا، از هر چه به  که عاشقانه و بی خواهی مواجهیم با حجم بزرگی از شعرهای انقلابی با لحن حماسی و مبارزه

کند؛  برساخته شده از سوسیالیسم و کمونیسم، تمجید و تکریم می مشود و به دیگر مفاهی حزب مربوط می

باز  کمونیسمی که حالا به تمامی در حزب خلاصه شده و از مسیر خونینی که حزب برایش سوسیالیسم و

مجموعه، سعی دارد واقعیت  کرده، بر سریر قدرت و حکومت نشسته است. شاعر در بیشتر شعرهای این سه

از رویاپردازی سرخ و ایدئولوژیک حزبی و انقلابی  بیند، در حریری که در اطرافش میخونین و غمینی را 

  :آفتابی و نورانی را نوید دهد بپیچد و از ورای آن فردایی

اي / تو حزب من / تو حزب قهرمان من / تو حزب خون  من نشسته هاي مغز تو جاودانه در نهان حجره

کران من / ... /  گان انقلاب ما / تو درد من، تو آه من، / امید بي شیدهما / تو آشیان پرک گان انقلاب نشسته

گان سرزمین ما / شکوفه برکشند! / به  کشیده هاي غم قلب هاي داغ / و گان راه تو / ... / براي آنکه دشت رونده

 (۳۲های طلوع، صفحه  روند )با بال اند و مي درفش سرخ / به جنگ بوده نام تو / به پاي آن

ای  ی پر خون انقلاب / هموار کرده جاده ای / تن را به فرش بند بهاران نهاده یدم که با سرود / لب را به شیشهد

کنند / از چتر  های غمین کوچ می ای / اینک که سایه پیکار کرده / که خورشید راه ماست-/ هر جا برای حزب

آن تفنگ / دستی به  ای / دستی در / آوا کشده گی بینمت که بر پر هر شعر زنده از چتر روستا / می / فابریک

ای )با  بر باغ آسمان / بر شهر آفتاب / فردا کشیده / ای / با قامتی رها چو سپیدار آرزو تاج اوج تمنا کشیده

 (۱۲۶بهار میعاد، صفحه 

تست / به  نوبهار سرزمین من سلام برگ شان برگشتند[ / به برگ روی ]به سربازان شوروی که به زادگاه تو می

روی / تنی اگر  / رهین گام تست / تو می -کابل بلند قامتم- / ی سپید بیدها، طلوع نام تست / و شهر سینه

ای / به یاد  کرده شود / رفیق سنگری اگر نثار / ترانه می -برای تو -قصه در نهفت ذهن ما /  ای / هزار سپرده

 (۲۵۲مرمر، صفحه  ر برشود )رگبا دار / که تاج سرخ بر چکاد این زمانه می

اند، با چهره  ۱۳۶۶های پس از  اما، که عمدتا محصول سال «ها معبد نگاه»خصوص  و به« ایمان»در دو کتاب 

 :شویم می رو به از رئالیسم سوسیالیستی، هم در محتوای سخن و هم در شیوه بیان آن رو تری تر و هنری اصیل

ها بنگر / که با حجم چشمی  زنند / به سنگ بخیه می ی پرخون را / بر لاژورد فضا به چکادها بنگر / که دامنه

تا  / ها هموار کن / و این قیامت صغرای خاک را / نقبی زن چادرت را / بر کوه / خوانند صبورشان / فاتحه می

پاسخ هر  بیگناهی درخت / و لبخند بی عر / بهسوزد / به سربلندی ش دهکده آزادی من / ... / بنگر / دلم می

 (۳۶۶بشارت را / به زادگاه من / تحفه ده )ایمان، صفحه  کودک / خدای را / ای الهه عاشق / کلید



تمنای دستانی  / های فقر بود / و آفتاب گاه که نور / نخستین محراب شبانگاه کوچه است؟ / آن به یادت

دیدیم / چگونه بامداد را / از فراز گورها  / با چشمانی / شسته در عطر آتشفرورفته در سرمای سوزان زمین / 

های   واژه / آلودشان  ی خاک انباشته از سوگ / دیدیم / چگونه بر دفتر های ژولیده برچیدند / ... / با چشمانی

/  -گرخسته از دیداردی -با چشمانی /  / ... / مرگ و کوچ و سفر را نوشتند / و فردا را / از تقویم / برچیدند

 (۴۳۷ها، صفحه  شان آزمودند )معبد نگاه های وفایی باران را در ریشه بی / باغ دیدیم / چگونه بیدهای زخمی

قالب نیمایی و سپید سروده  هاست، دیگر شعرهای خاکستر نور عمدتا در دو جز کتاب آخر که مجموعه رباعی

های پربسامد وصفی و اضافی، تعبیرهای زیبایی  روایت، ترکیب زشده اند. فراوانی تصاویر، حجم قابل اعتنایی ا

های اغلب بکر و دست  ایهام ها و ها و استعاره ی پرحجم از تشبیه زنند، استفاده خیالی پهلو می نازک که گاه به

انی، بخش زب بخش و استحکام های زیبایی استفاده از بازی اول، استفاده بقاعده از موسیقی کناری و واژگانی، و

حلاوت خاصی را  های زیبایی شناسانه و هنری در بیشتر شعرهای عبدالله نایبی است، که ویژگی ترین از اصلی

 :سازد از خواندن شعرهایش نصیب خواننده می

/ دستی تنیده در نم  -در نهفت-دود / شاید / در پلک باز یک در خاموش /  در کوچه عطر سایه و دیدار می

 (۲۵۶ دستان دیگری؟ )صفحه

 (۳۷۷مي خواهم بِرویم / نَمي / از سحرگاه دستانت را / به من خواهي بخشید؟ )صفحه 

 

دادن خورشید به پنهانِ همان  ریزد / وقت دل ی موهات به باد / عطر گندم ز تنت می وقت بر پا شدن خیمه

رشیر به رخسار / سوی ی س ترین بوسه بیزد / و تو با ناب می ترین پیرهنت فصل درو / نور گندم ز تنت خوب

 (۲۵۷آیی )صفحه  زمین، داغ چو تب می های زمستان غم

گاه / خورشید را دیدم / که در رنگارنگی چشمانت / به  های سپیدت ساختی / آن باد را / شریک دعای دست

 (۴۲۲اندیشد. )صفحه  انتحار می

 (۴۴۱)صفحه  (/ ) از زخم باز کوه شکفد از درون سنگ / خونی سیاه می -های بنفشم این سوی پلک -دیدم / 

ای / و  کنون دوباره غنچه بسته / / رهیده از کبود درد و سرنهاده بر چکاد نور -های دور شهربند قصه -هرات / 

ات / بهار رستنی )صفحه  رُستنی / ... / و باز / در نگاه دختران پرگشوده «وار سبزه»/ شکوه  -با عروق باز  -باز / 

۲۴۸) 

ها و تعبیرهای زیبا و  موارد فراوانی حرف ها در شعر عبدالله نایبی البته، در ها و توصیف تصاویر و تشبیهانبوهی 

شود حرفش گم  سازد، و باعث می چندان لازمِ تصاویر و ترکیبات شهید می قابل اعتنای شاعر را، در ازدحام نه

یک یا چند صفت و توصیف  ای  یبا برای هر واژههایش، تقر به روانی به دست نیاید. نایبی در بیشتر شعر شده یا

تعبیراتی شامل سه یا چهار ترکیب وصفی و اضافیِ پی  هم ضمیمه کرده است، و در خیلی موارد با عبارات و

 :ایم رو به در پی رو



هاي کوچك  ساخته از سنگ / هنگام تو را داشت / چون حمیلي من / سرگذشتم را / که تلخيِ زهر رفتنِ نابه

گونت رها کردم  / لاي سرانگشتانِ صدف -یابند شان مي عاشق هاي پیرِ پدرهاي که کودکان در کنارِ گام-ه / را

 (۴۲۳)صفحه 

تا  ۱۳۶۴های  بین سال شود که دوبیتی را شامل می ۲رباعی و  ۱۰۷« ها بامدادی»آخرین کتاب مجموعه، 

آورد که با  رها این گمان را به وجود میشع اند. در برخورد اول، عنوان کتاب و قالب سروده شده ۱۳۷۱

مواجهیم، اما در این کتاب هم همان طعم و رنگ موجود در سایر  عرفانی شعرهایی ذوقی، فردی و شبه

سوخته با چاشنی  ی مردم و وطن سرایی انقلابی، بیشتر دغدغه کنی: گهگاهی رمانتیک مشاهده می ها را کتاب

 :دریغ اقعی هم آه و حسرت ورئالیسم سوسیالیستی، و البته در مو

 گام، به ناکجای دنیا برسیم هم

 های آوا برسیم بال، به اوج هم

 هورای نجیبِ سرخ بشگفته به لب

 (۴۸۵باشد که به فتح شهر فردا برسیم )صفحه 

 صد شهر به غوغای نگاهت نرسید

 صد باغ به خشکای گیاهت نرسید

 کیشیم است که با سوختگان هم عمری

 (۵۰۶فریاد خدا رسید و آهت نرسید )صفحه 

 این شام که ایستاده بر شهر، صبور

 ها بسته گمانش به عبور بر پنجره

 آهی است که از هزار قربانی عشق

  (۴۹۵آورده کنون قامت خاموش غرور )صفحه 

ی عبدالله نایبی، مجموعه شعرها های محتوایی، زبانی و تکنیکی در و نهایتا اینکه، فارغ از تمام فراز و نشیب

، از همان سرخ که با شوروی سابق و «شعر با طعم سرخ»است:  گیر یک امر در تمام شعرهای او ثابت و چشم

های  نمونه پیوند خورده است. اگر به این طعم از شعر علاقه دارید، یا اگر میل دارید احزاب خلق و پرچم

هایی شایسته و قابل اعتنا، از این  مثال خواهید بر روی سرآمدی از این طعم شعر را مزمزه کنید، و یا اگر می

  .هاست یکی از بهترین گزینه« خاکستر نور»تردید  بررسی انجام دهید، بی طعم شعر در افغانستان تحقیق و
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